
نشانه است که جمهوری اســامی ایران همچنان محکم و استوار 
پشت سر حزب الله خواهد بود و به حمایت از شیعیان لبنان و مردم 
لبنان ادامه خواهد داد«؛ این پاسخ سیدعباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه به پرسش خبرنگار شــبکه LBCI پس از دیدار با نبیه بری، 
رئیس پارلمان است که پرسید: »توضیح شما برای لبنانی هایی که 

می گویند ایران حزب الله را فروخت چیست؟«
از حزب الله لبنان با عنوان جواهر تاج ایران یاد می شود؛ تشکلی 
که در سال ۱۹۸۵ و پس از آنکه رهبران انقاب نوپای ایران تصمیم 

گرفتند تشــکلی را در لبنان برای مبارزه با اسرائیل شکل دهند، با 
صدور یک نامه سرگشــاده، هویت، اســتراتژی و برنامه ایدئولوژیک 
خود را برای اولین بار به صورت رسمی اعام کرد. حزب الله در ابتدا 
و تحت رهبری نخستین دبیرکل خود یعنی شیخ صبحی طفیلی، 
دیدگاه هایی شــبیه به انقابیون ایرانی داشت، بسیاری از نظریات 
راجع به یک لبنان مســتقل را رد می کرد و خواهان ادغام این کشور 
در وطن بزرگ اسامی بود. طفیلی در این خصوص گفته بود: »ما در 
محدوده لبنان فعالیت و یا در چارچوب آن فکر نمی کنیم. لبنان یک 
بازیچه هندسی کوچک است که به وسیله امپریالیست ها به وجود 
آمده است. ما تاش داریم که در کلیه نقاط گیتی از مسلمانان دفاع 
کنیم.« مواضع تند و تیز شــیخ طفیلی اما به مرور موجب شــد تا از 
ساختار این مجموعه تازه تاسیس فاصله بگیرد تا جایی که امروز در 
زمره مخالفین حزب الله و جمهوری اســامی ایران است و مواضع 
تندش علیه رهبر انقاب، بارها برای رســانه های منطقه ای خوراک 

خبری ایجاد کرده است. 
در میان دبیران کل حزب الله، سیدحسن نصرالله بیشترین زمان 
رهبری و بیشــترین نزدیکی و قرابت را به جمهوری اســامی ایران 
داشــت؛ پس از شــیخ صبحی طفیلی، در دومین شورای حزب در 
سال ۱۳۷۰ سیدعباس موسوی به عنوان دبیرکل حزب الله معرفی 
شد. دوران دبیرکلی موسوی اما خیلی زود با شهادت او در ۲۷ بهمن 

۱۳۷۰ به پایان رسید.
روند تحولات از ســال های نخســت تاســیس حزب الله نشــان 
می دهد که این پایه اصلی آنچه بعدها به محور مقاومت معروف شد 
نیز مانند ایران، روند بلوغ سیاســی را خیلی زود طی کرد و تصمیم 
گرفت تا خود را در ســاختار سیاســی لبنــان وارد کــرده و از تداوم 
نقش آفرینــی خود با عنوان یک نیروی شــبه نظامی صرف، فاصله 
بگیــرد. ورود حزب الله به عرصه سیاســت داخلی لبنــان در کتاب 
»انقاب اسامی ایران و شیعیان لبنان« اینگونه تشریح شده است 
کــه »حزب الله لبنان پس از پیمان طائف در خصوص مشــارکت در 
انتخابات پارلمانی تصمیم بســیار مهم و حیاتی گرفت که به نقطه 
عطفی در تاریخ حزب الله بدل گشت. حزب الله پس از کسب اجازه 
از ولی فقیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسامی ایران، جهت 
مشروعیت شرکت در انتخابات، در انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ که پس 

از بیست سال فترت برگزار شد، شرکت کرد«. 
حسین شیخ الاسام، از بنیانگذاران حزب الله ماجرای دبیرکلی 
سیدحســن نصراللــه را اینگونــه روایــت می کند کــه »موقعی که 
ســیدعباس موسوی شهید شد و خبر شــهادتش به ایران رسید، از 
طرف آقا دستور آمد که هیئتی برود تا ببینند چه کار می شود کرد. 
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معنای شهادت نصرالله برای ایران 
تلاش های تهران برای ترمیم بازدارندگی ۱۸ ساله حزب الله آغاز شده است

»حضور من در بیروت، در این شرایط دشوار و درحالی که هر شب و 
هر لحظه رژیم صهیونیستی، بیروت را بمباران می کند، خود بهترین 

 هل دادن ایران 
به سمت سلاح هسته  ای

در اول مــی  ۲۰۰۳، جــورج دبلیــو بــوش، رئیس جمهور 
وقــت آمریکا درحالی که لباس خلبانی به تن کرده بود، از 
یک هواپیمای وایکینگ اس ۳ بالا رفت و روی عرشــه ناو 
هواپیمابر آبراهام لینکلن فرود آمــد. او درحالی که بالای 
ســرش بنری با عبارت »ماموریت انجام شد« نوشته شده 
بود، پایان عملیات رزمی ویژه آمریکا در عراق را اعام کرد. 
او بــا افتخار اعــام کرد که »ایالات متحــده و متحدان ما 
پیروز شده اند.« اما شرایط در عراق به سرعت رو به وخامت 
گذاشت و تصمیم وی مبنی بر تهاجم به این کشور اکنون 
در سراســر جهان به عنوان یک اشــتباه استراتژیک بزرگ 
محســوب می شــود. وقتی که داشتم صحنه های جشن 
گرفتن بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اسرائیل و حامیان 
حمات به لبنان و به ویژه ترور سیدحسن نصرالله و بسیاری 
دیگر از رهبران ارشــد این گروه را تماشا می کردم، همان 
صحنه دوباره در ذهنم تداعی شــد. اسرائیل که زمانی از 
آن به عنوان کشور استارتاپ ها یاد می شد اکنون به »کشور 
متهم ساختن« معروف شده است و نتانیاهو به مخالفان 
اسرائیل یادآوری کرده که هیچ نقطه ای خارج از دسترس 
اسرائیل نیست.  با توجه به آسیبی که نیروهای نظامی و 
سرویس اطاعاتی اسرائیل بر دشمنان متعدد این کشور 
وارد کرده اند، جای تعجب نیست که نتانیاهو همچون بوش 
ژست پیروزی به خود بگیرد. تردیدی نیست که اقدامات 
اســرائیل طی چند هفته گذشته دستاوردهای تاکتیکی 
قابل توجهی به دنبال داشــته اســت. اســرائیل از منابع 
اطاعاتی خود و شکاف ها در ساختار سازمانی حزب الله 
در کنار اشتباهات رهبران ارشد این سازمان استفاده کرد 
و توانست عملیات پیچیده انفجار پیجرها و واکی تاکی ها 
را به اجرا بگذارد. نیروی نظامی اســرائیل همچون جنگ 
غزه از تسلیحات پیشرفته ارائه شده توسط آمریکا برای ترور 
سیدحسن نصرالله، بر جای گذاشتن آسیب های عظیم در 
سراســر لبنان و تضعیف توانمندی های راکتی و موشکی 
حزب الله استفاده کرده  است.  نیروهای زمینی اسرائیل در 
حال ورود به جنوب لبنان هستند و ایران نیز بدون تردید با 
اقدام تافی جویانه اسرائیل بابت حمات موشکی اخیرش 
مواجه خواهد شد. نتانیاهو و وزرای دست راستی اش نیز از 
جنگ )و واکنش بی رمق آمریکا( برای تشدید خشونت ها و 
تصاحب زمین های فلسطینیان در کرانه باختری به عنوان 
بخشی از برنامه بلندمدت خود برای ایجاد »اسرائیل بزرگ« 
استفاده کرده اند اما چه چیزی نتانیاهو را از یکسره کردن 
موضــوع و تغییر دائمی موازنه قدرت منطقه ای به ســود 
اسرائیل باز می دارد؟ دستاوردهای تاکتیکی تضمین کننده 
موفقیت استراتژیک نیستند، اما یک نفر می تواند استدلال 
کند که اگر بتوان موفقیت های تاکتیکی کافی را به دست 
آورد، ممکن اســت بتوان محیط استراتژیک را به شکلی 
گســترده و پایدار تغییــر داد. این هــدف اصلی نتانیاهو 
اســت اما دلایل قانع کننده ای وجود دارد مبنی بر اینکه 
او در این راه موفق نخواهد شــد. اولًا، آسیبی که اسرائیل 
به محور مقاومت وارد کرده قرار نیســت آن را از دور خارج 
سازد یا موجب شود که نیروهای نیابتی ایران پرچم سفید 
بالا ببرند. حزب الله، حماس، حوثی ها و ایران همگی در 
گذشته از ضرباتی سهمگین جان به در برده اند و تمایل آنها 
به تافی این ضربات تنها موجب افزایش شــدت اتفاقات 
سال گذشته خواهد شد. همچنین تاش های گاه و بیگاه 
ایران برای بهبود روابط با ایالات متحده )و طبعاً اسرائیل( 
در دوران ریاســت جمهوری رفســنجانی و حسن روحانی 
بافاصله توســط اســرائیل و حامیانش در ایالات متحده 
ناکام ماند، به ویژه زمانی که آنها توانستند دونالد ترامپ را 
متقاعد به خروج از توافق هســته ای ایران در سال ۲۰۱۸ 
کنند. این پاسخ ها موضع تندروهای ایرانی را تقویت کرد 
و بحران کنونی در منطقه حتی با وجود سیگنال های مکرر 
رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر تمایل به کاهش تنش 
نیز کارکرد مشابهی خواهد داشت. متاسفانه تحولات اخیر 
این احتمال را که رهبران ایران تصمیم به کنار گذاشــتن 
سیاســت فعلی خود و ســاخت ساح هســته ای بگیرند 
تقویت می کند. چنین تصمیمی احتمال وقوع یک جنگ 
تمام عیار منطقه ای را بیشتر خواهد کرد اما اسرائیل مدام 
در حال دادن انگیزه های بیشتر به رهبران این کشور برای 
حرکت به سمت یک بازدارندگی نهایی است. اگر این اتفاق 
رخ دهد، موفقیت های اخیر اسرائیل به شکل قابل توجهی 

کوته بینانه به نظر خواهد رسید.

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

محمد خواجویی، تحلیلگر مسائل لبنان در گفت وگو با هم میهن گفت: 
»ورود حزب الله به جنگ با اسرائیل، معادلات بازدارندگی در منطقه را 
تغییر داد؛ اساســاً هدف بر این بود که این قــدرت بازدارندگی، موجب 
عدم شکل گیری جنگ شود چراکه بازدارندگی سلاح زمانی عمل می کند 
که مورد اســتفاده قرار نگیرد«. مدیر گروه مطالعات لبنان پژوهشکده 
تحقیقــات اســتراتژیک خاورمیانــه افــزود: »در نبود اتــکای دبیرکل 
حزب الله، در کنار تضعیف مقاومت فلســطینی، طبیعتــاً ایران دو بال 
قدرت خود در منطقه را دستکم تا یک دوره طولانی از دست داده است 
و ایــن قدرت مانــور ایران را در معادلات کنونــی در منطقه کم می کند و 
طبیعتاً حتی ابزار فشــار ایران در مذاکرات سیاسی را تا حدود زیادی از 

دست می دهد«.

Ó  برای بیش از ١٨ سال، پس از جنگ ٣٣ روزه، حزب الله توانسته بود 
تا با ایجاد موازنه وحشــت، بازدارندگی خود را در مقابل اسرائیل حفظ 
و افزایش دهد. بخشــی از این موازنه با انتشار اخباری مبنی بر وجود 
سلاح های ایرانی در زرادخانه این حزب و مشخصاً وجود موشک های 
بالســتیک شــکل گرفته بود. تحولات هفته های اخیر اما این شــائبه 
را ایجــاد کرده اســت که آیا ایــن بازدارندگی تنها یــک پروپاگاندا بود و 
حزب اللــه بر فرض وجود موشــک در جنوب، اجازه اســتفاده از آن را 
نداشته؛ تحلیل شما از این خدشــه واردشده به بازدارندگی حزب الله 

چیست؟
من همچنان معتقدم که آن عنصر بازدارندگی وجود دارد؛ چرا این را می گویم؟ 
به این دلیل که به هرحال این وضعیت یعنی عدم جنگی بین دو طرف از سال 
۲۰۰۶ تا ســال ۲۰۲۳ وجود داشت، به هر صورت بر روی یک پایه ای استوار 
بــود و این اتفاقی نبود. ســال ها بین دو طرف، درگیری هــا و جنگ هایی رخ 
داده بود و این فاصله که نزدیک به دو دهه می توانیم فرض کنیم، محصول آن 
موازنه ای بود که بعد از ســال ۲۰۰۶ خلق شد. به هر حال، اشراف اطاعاتی 
اســرائیل دستکم می تواند نشانه ای باشد بر اینکه، آنچه که حزب الله داشت، 
یک پروپاگاندا نبود و اســرائیل حداقل می دانســت که تــوان حزب الله تا چه 
میزان اســت. اگر حزب الله یک حریف ســاده برای اســرائیل بــود، این رژیم 
خیلی زودتر از اینها تاش می کرد آن را از سر راه بردارد. بنابراین، آن ساختار 
بازدارندگی که از ســال ۲۰۰۶ ایجاد شــده بود کاماً مبتنی بر توان دو طرف 
بــرای تخریب علیه همدیگر بود و همین امر باعث شــده بود تا دو طرف میل 
به جنگ نداشــته باشــند و حتی فراتر از این ها، توان حزب الله، منجر به این 
امر شــده بود که حتی در حوزه توافقات سیاسی نیز این قدرت کارساز و مؤثر 
باشــد که مهمترین آن همان توافق دو ســال قبل بین اسرائیل و لبنان بر سر 
تعییــن مرزهای آبی بــود. بنابراین ما از یک مؤلفــه واقعی صحبت می کنیم. 
منتها ورود حزب الله به جنگ با اسرائیل، معادلات را در آن منطقه تغییر داد؛ 

اساســاً هدف بر این بود که این قدرت بازدارندگی، موجب عدم شــکل گیری 
جنگ شــود چراکه بازدارندگی ســاح زمانی عمل می کند که مورد استفاده 
قرار نگیرد. اتفاقاً حزب الله براساس محاسباتی که در سال ۲۰۰۶ داشت، وارد 
جنگ با اسرائیل شد چراکه از نظر توانمندی نظامی به خودش ایمان داشت 
اما در این مورد مســائلی را مدنظــر قرار نداده بود که آن هــم به این موضوع 
مرتبط بود که ذهنیت رزمی و جنگی حزب الله در تقابل با اســرائیل براساس 
معادلات سال ۲۰۰۶ شکل گرفته بود و بر مبنای همان نیز، حزب الله به جنگ 
اســرائیل رفت که من اکنون یک قدرت بازدارنده برای لبنان دارم و اســرائیل 
نمی تواند جنگ فراگیری علیه لبنان تحمیل کند و من می توانم این وضعیت 
فرسایش را تحمیل کنم و اتفاقاً حزب الله به دنبال جنگ فراگیر هم نبود و صرفاً 
میخواست اســرائیل را به صورت محدودی درگیر کند تا عامل ایذایی برایش 
باشد. موضوعی که حزب الله مدنظر قرار نداده بود، توان اطاعاتی و تکنیکی 
و نظامی اســرائیل بود که در طول این دو دهه، پیشرفت بسیار زیادی داشت 
و این در محاســبات حزب الله نبود. برای مثال، بســیاری از فرماندهان ارشد 
حزب الله در میدان جنگ شهید نشدند و در خانه هایشان هدف قرار گرفتند. 
یا در عملیات پیجری که محصول ســال ها عملیات اطاعاتی اســرائیل بود، 
حزب الله دقیقــاً از نقطه ای که فکر می کرد مزیــت دارد و آن ارتباط از طریق 
پیجرها بود، ضربه خورد. آن موضوعی که در محاســبات حزب الله برای ورود 
به جنگ مدنظر قرار گرفته نشد، دقیقاً همین استراتژی معروف »هزار ضربه 

چاقو« اسرائیل بود که این را توان اطاعاتی و تکنیکی اسرائیل برایش ایجاد 
کرد. زمانی، حزب الله متوجه این موضوع شد که نقطه اوجش همان 

انفجار پیجرها بود و بدون اینکه گلوله ای شلیک شود، بسیاری 
از نیروهای حزب الله در میوه فروشی و نانوایی مورد هدف قرار 

گرفتند و این پیچیدگی جنگ را نشــان داد. آن چیزی که به 
باور من الان به حزب الله آســیب زده است، نه نداشتن توان 
نظامی که ضربه خوردن فرماندهان ارشد و رهبران حزب الله 
باعث شــده که این مجموعه امروز یک مجموعه بدون ســر 
باشــد. اتفاقاً در ســطح نیروهای بدنــه، حزب الله همچنان 

نیروهای کمتری را از دســت داده است اما این نیروها نیاز به 
توان عملیاتی و رهبری دارند. وقتی ما شــاهد هســتیم که کل 

هرم فرماندهی شــهید شــدند و می توان گفت در فقدان نیروهای 
مؤثر از جمله خود آقــای نصرالله، آقای صفی الدین 

و آقای قــاووق، الان عماً توان فرماندهی این 
حزب وجود ندارد و به نظر می رسد از الگوی 

هســته های مقاومت تبعیت می کند که 
مجموعه های مقاومت در تاش هستند 

تا ضرباتــی را به اســرائیل وارد کنند. 
یکی از ضربات مهــم دیگری که به 

حزب الله وارد شــده، ضربه خوردن به توان ارتباطی این مجموعه است. امروز 
بسیاری از کســانی که داخل حزب الله هستند برای برقراری ارتباط عادی با 
یکدیگر دچار مشکل هستند. این باعث می شود که حتی اگر حزب الله امروز 
هم دارای یک توان نظامی بالا باشد، به دلیل نداشتن این ساختار فرماندهی 
مشــخص و یک ساختار ارتباطی نتوانســته از ابزارهای خود برای برگرداندن 

معادله علیه اسرائیل استفاده کند.    
Ó  ،شــهادت سیدحســن نصرالله، معناهای مختلفی برای حزب الله 

لبنان، منطقه و از همه مهمتر ایران خواهد داشت؛ معنای فقدان این 
رهبر کاریزماتیک و قدرتمند حزب الله که این بال محور مقاومت را به 
جواهر ایران در منطقه تبدیل کرده است، چیست و چه میزان حضور 

منطقه ای تهران را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
به باور من، حزب الله بعد از ۴ دهه از تولدش تا حالا، عماً به نقطه اتکایی برای 
ایران بدل شده بود و ما شاهد بودیم که پس از شهادت حاج قاسم سلیمانی، 
عماً آن بخش عملیاتی سپاه و مدیریتش در حوزه مسائل منطقه ای دستکم 
در حوزه لبنان و ســوریه، بیشتر تحت فرماندهی آقای نصرالله بود و این ایران 
بــود که بعضاً چه فرماندهان نظامی و چه مقامات سیاســی، از آقای نصرالله 
مشورت می گرفتند به این معنا که آن مجموعه به حدی از بلوغ رسیده بود که 
این ایران بود که به آن اتکا داشــت. البته در حوزه های سخت افزاری، طبیعتاً 
نقطه اتــکای حزب الله همچنان ایــران بود. در نبود این نقطــه اتکا، در کنار 
تضعیف مقاومت فلسطینی، طبیعتاً به این معنا بود ایران دو بال قدرت خود 
در منطقه را دستکم تا یک دوره طولانی از دست داده است و این قدرت مانور 
ایران را در معادلات کنونی در منطقه کم می کند و طبیعتاً حتی ابزار فشار ایران 
در مذاکرات سیاســی را تا حدود زیادی از دست می دهد. به هر حال فعالیت 
این گروه ها ابزار فشــاری برای ایران در مذاکراتش با غرب بود و امروز این ابزار 
فشار وجود ندارد؛ طبیعتاً این وضعیت موجب می شود هم از نظر عملیاتی و 
هم از نظر سیاسی، ایران در یک موقعیت ضعیف تری از قبل قرار بگیرد.

Ó  همچنین درحالی که حزب اللــه حتی برای اعلام نام دبیرکل 
جدید دچار مشکل است، تهران چگونه می خواهد جایگاه 
خــود را در فضــای داخلــی لبنــان و همزمــان با تلاش 
احزاب اپوزیسیون مقاومت برای ورود به پروسه انتخاب 

رئیس جمهور حفظ کند؟ 
بی تردید، تضعیــف حزب الله، بــر روی آرایش نیروهای 
سیاسی در داخل لبنان هم تاثیر خواهد گذاشت چراکه 
حزب اللــه یک جایــگاه نظم ســاز در لبنان داشــت. این 
قدرت نظم ســاز در حال حاضر عماً تضعیف شده است و 
اتفاقاً نقطه مزیت حزب الله و نقطه تمایز حزب الله در مقابل 
گروه های سیاســی، ساح این گروه بود و باعث 
شــده که عماً دست برتر را حتی 
در معادلات سیاســی داشــته 
باشــد. بــه نظــر می رســد 
تحولات هفته هــای اخیر، 
دشــمنان  دیریــن  آرزوی 
بــا  بــوده کــه  حزب اللــه 
باشند  روبه رو  مجموعه ای 

محاسبات اشتباه به حزب الله آسیب زد
نگاه 
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